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در ) با امتياز سود بيشتر(مباني فقهي سهام ممتاز 

شركتهاي سهامي

∗2 تفرشييمحمد عيس، 1محمدباقر پارساپور

 دانشگاه تربيت مدرس،ي حقوق خصوصيا دانشجوي دكتر-1

 دانشگاه تربيت مدرس، دانشيار گروه حقوق-2

19/8/83: پذيرش27/1/83: دريافت

چكيده
افتد كه در زمان حيات شركت به موجب اساسنامه يا تصميم تفاق مي گاه ا،شركتهاي سهاميدر

.  ل42م(شود سهامي با عنوان سهام ممتاز ترتيب داده مي،هاي مختلف انگيزهنابرالعاده بعمومي فوقمجمع

. كندشوند كه به صاحبان سهام عادي تعلق پيدا نميدارندگان چنين سهامي داراي امتيازاتي مي.). ت. ق. ا

. سهام مزبور باشدبه دارندهتواند تخصيص سود ساليانه بيشتركي از اين امتيازات ميي

اي باشد كه هريك از شركا در  به تناسب سرمايهدباي تقسيم سود .م.  ق575 مطابق ماده،از سوي ديگر

.ظور شده باشد سهم زيادتري من،ميان گذاشته است، مگر اينكه براي يك يا چند تن از آنان در مقابل عملي

كه منظور كردن سود بيشتر را درمقابل . ت. ق. ا.  ل42رسد مادهبا توجه به مطالب بالا به نظر مي

. در تعارض باشد.م. ق575 با ماده،عملي قرار نداده است

گروهي از فقيهان، اختصاص سود بيشتر براي شريك صرفاً در ازاي هرچند در فقه، بنا به عقيده

ديگر كه امروزه طرفداران زيادي در ميان  ولي مطابق با عقيده،ز جانب وي امكانپذير استانجام عملي ا

 سهم ، حتي بدون اينكه شريك، عملي انجام دهد،توان براي بعضي از شركافقيهان شيعه پيدا كرده مي

.بيشتري از سود را در نظر گرفت

 ضمن ،قواعد و اصول كلي پذيرفته شده در فقهاند تا با استفاده از نگارندگان در اين مقاله تلاش كرده

.را با موازين اسلامي به اثبات برسانند. ت. ق. ا.  ل42تأييد و تقويت ديدگاه اخير، عدم مغايرت ماده

.، فقهشركت سهامي، سهام ممتاز، سهام عادي، سود بيشتر: هاكليد واژه
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 مقدمه-1
متي از سرمايه شركت اين است كـه در      در يك شركت سهامي، هدف هر سهامدار از تأمين قس         

طور اصولي تقسـيم سـود   بديهي است به. شود سهيم گرددسودي كه براي شركت حاصل مي  

.بايد به نسبت ارزش سهام متعلق به هر يك از سهامداران تعيين شود

قانونگذار اجازه داده كه شـركت سـهامي بـه          ) 1347. (ت. ق. ا.  ل 42با وجود اين در ماده      

العـاده در زمـان حيـات شـركت، سـهام ممتـاز       ساسنامه يا تصميم مجمع عمومي فوق   موجب ا 

.ترتيب دهد

تواند به موجب اساسنامه و همچنين تا مـوقعي كـه         هر شركت سهامي مي   «: برابر اين ماده  

العاده صاحبان سهام، سـهام ممتـاز   شركت منحل نشده است طبق تصويب مجمع عمومي فوق     

.»ترتيب دهد

شود كـه بـه صـاحبان     براي دارنده سهم مزبور، امتيازاتي در نظر گرفته مي        بر اين اساس  

تواند انواع  امتيازات در نظر گرفته شده براي اين قبيل از سهام مي          . گيردسهام عادي تعلق نمي   

 اختصاص سود سالانه بيشتر به صاحب سـهام ممتـاز در   آنهايكي از  كه مختلفي داشته باشد 

؛ مثل اينكه مقرر شود فلان درصد سود اضـافي بـه سـهام     استعادي  مقايسه با دارنده سهام     

 ] .77 ـ 76، صص1[ممتاز تخصيص داده شود

 تقسيم سـود و  ، به عنوان يك قاعده575در قانون مدني نيز هر چند در بخش نخست ماده          

زيان به تناسب سهام، مورد پذيرش قرار گرفته و نقش كـار در ايجـاد سـود ناديـده انگاشـته                     

 در قسمت اخيـر مـاده مزبـور    مذكور ولي به عنوان يك استثنا از قاعده         ،]44، ص 2[است  شده  

مگر اينكه براي هريك يـا چنـد نفـر از آنهـا در مقابـل عملـي سـهم                    ... «: چنين مقرر شده است   

.»زيادتري منظور شده باشد

ت را به   بنابراين از ديدگاه قانونگذار مدني صرفاً در فرضي كه يكي از شريكان اداره شرك             

توان شرط كرد كه سود بيشتري براي وي منظـور          دست گرفته يا كار بيشتري انجام داده مي       

.گردد

ولي تمام بحث در جايي است كه سود زيادتر در برابر عمل قرار نگيرد و شـركا بخواهنـد         

.به وسيله شرط براي بعضي از شركا سود بيشتري در نظر بگيرند

يد حسن امامي چنين شرطي را بـر خـلاف مقتضـاي ذات             دكتر س  ،از استادان حقوق مدني   

اي ديگـر بـه     ؛ ولي عده  ]133ص،3 [عقد شركت دانسته وحكم به بطلان شرط و عقد داده است          
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.]48-47، صص2؛263ص ،4[دنفوذ شرط ياد شده معتقدن

 لـزوم  ،به عقيده ما با توجه به استثنايي بودن حكـم يـاد شـده در مـاده فـوق و در نتيجـه                   

 هرچند با توجـه بـه مقـررات مـواد           ، حكم كرد   به بطلان شرط مزبور    دبايير مضيق از آن     تفس

.توان به باطل بودن عقد شركت نظر داددر مبحث شروط نمي. م. ق233 و 232

بـاب در  . ت. ق. ا.  ل 42رسد مقـررات مـاده      به نظر مي  . م. ق 575باچنين برداشتي از ماده     

و سود و در نظر گرفتن سـود بيشـتر بـراي بعضـي از               برهم زدن اصل تناسب ميان سرمايه       

.شريكان با ماده مذكور در تعارض باشد

با توجه به اينكـه نويسـندگان قـانون مـدني در تنظـيم مـاده مزبـور از فقـه اماميـه الهـام                         

اسـتوار  اي فقهي   نبر كدام مب  . م.  ق 575 جاي طرح اين پرسش است كه مقررات ماده          ،اندگرفته

قابـل توجيـه   ) با امتياز سود بيشتر( از نظر شرعي ترتيب دادن سهم ممتاز  اصولاًاست و آيا

است يا خير؟ 

 در ، به نقد آنهـا پرداختـه  اين باره مختلف در هاينويسندگان در اين مقاله بعد از طرح نظر 

.ه خواهند دادئ ديدگاه خود را در اين باره ارا،پايان

يه و سود در شركت تناسب ميان سرماةاثر شروط بر هم زنند-2
 تابعيت سود و زيان از سرمايه به عنوان يك قاعده كلـي در عقـد شـركت                  ،در فقه اسلامي  

اي كه در شركت دارد در سـود و          كه هر شريك به نسبت سرمايه      ا بدين معن  ؛مطرح شده است  

؛ 234، ص9؛298، ص8؛ 400ص،7؛ 264، ص 6؛  175، ص 5[زيان حاصـل سـهيم خواهـد بـود        

.]349، ص13؛12، ص12؛127،141، 93 صص،11؛ 310ص،10

 چنانچـه شـريكان در ارتبـاط بـا تقسـيم سـود و زيـان ترتيـب            ،در ديدگاه فقيهان اسلامي   

در چنين فرضي تنها سـرمايه  . خاصي را پيش بيني نكرده باشند، سود و زيان تابع سهم است     

.]126، ص15؛ 300، ص14 [شودتعيين كننده است و كار شريك يا شريكان ناديده گرفته مي

،آنچه در شـركت مهـم اسـت       . به عقيده علامه حلي در اينجا كار را نبايد به مال قياس كرد            

.]222، ص16 [گيردسرمايه است و كار، تابع آن قرار مي

شـود كـه آيـا     اين پرسش مطـرح مـي  ،با توجه به اصل تابعيت سود از سرمايه در شركت         

 مـثلاً بـا وجـود اينكـه سـهم        و بور را بر هـم بزننـد      توانند با تراضي هم ترتيب مز     شريكان مي 

شريكان مساوي است شرط كنند كه به بعضي از آنها سود بيشتري داده شود؟

Archive of SID

www.SID.ir



) ...با امتياز سود بيشتر( سهام ممتاز مباني فقهي ــــــــــــــــــــــــــــــــ  و همكارباقر پارساپورمحمد

24

در پاسخ به پرسش بالا در فقه چنين شروطي را در دو فـرض زيـر مـورد بررسـي قـرار           

:دهندمي

شـركت را  كنـد كسـي اسـت كـه يـا اداره          شريكي كه سود بيشتر دريافت مي     : فرض يكم ـ  

.دهد و يا نسبت به ساير شريكان كار بيشتري انجام ميردبرعهده دا

.دانندعقد و شرط را صحيح مي، در اين مورد فقيهان

داند و  ق چنين شرطي را باطل مي     ئنقل صاحب حدا  از فقيهان اماميه، ابوالصلاح حلبي بنابر     

سود به دست آمـده در نظـر        المثل را از محل     براي شريك مزبور فقط استحقاق دريافت اجرت      

.]164، ص17 [گرفته است

 عقيـده داشـته اسـتحقاق شـركا بـه نسـبت              زفـر در ميان فقيهان حنفي نيز نقـل شـده كـه            

، 18[ و هرگونـه تـوافقي بـر خـلاف آن جـايز نيسـت            انـد اي است كه در ميان گذاشـته      سرمايه

.]244ص

زلـه عامـل در عقـد مضـاربه        له بـه من   در ديدگاه فقيهان اسلامي در چنين فرضي مشروطٌ       

.دهدكند عوض كاري است كه انجام مي و سود بيشتري كه دريافت مياست

:نويسدصاحب حدائق در اين باره مي

بنابراين دو شريك بـه     .  عقد، مركب از عقد مضاربه و شركت خواهد بود         ،در اين صورت  «

 اسـت بـه     شـوند و سـود بيشـتري كـه شـرط شـده            نسبت سرمايه در سود حاصل سهيم مي      

كند كه كاري را انجام داده است؛ همچنان كه عامل در عقد مضـاربه              شريكي تخصيص پيدا مي   

.]165، ص17 [»دارددهد حصه معيني از سود را دريافت ميدر برابر كاري كه انجام مي

 سود بر مبناي توافق شركا و ،نقل شده) ص( حديثي كه از پيغمبر اكرم    حسب،در فقه عامه  

.]395، ص19 [شود سرمايه بين آنها تقسيم مي]نسبت[ار زيان به مقد

 و حقوق ناشي است از آنجا كه عقد شركت محصول توافق شريكان   ،علاوه بر مطالب فوق   

دهـد  توانند در برابر انجام عملي كـه شـريك انجـام مـي       آنها مي  به آنها برگردد،   بايداز آن نيز    

.]856، ص20 [سود بيشتري را براي اوشرط كنند

 عهده گرفتـه يـا كـار     بر بدون اينكه كاري را،براي يك يا چند نفر از شريكان: فرض دوم ـ

طوري كـه در مقابـل بخـش اضـافي سـود،       به،د سود بيشتري منظور شودنبيشتري انجام ده  

.عوضي قرار نگيرد
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در اين باره فقيهان در درستي شـرط و عقـد و بـه عبـارت ديگـر در مشـروعيت دريافـت                   

 سـه ديـدگاه مطـرح    بـاره توان گفت كه در اين طور كلي ميبه.ختلاف نظر دارندچنين سودي ا 

:شده است

در فقه اماميـه از متقـدمان، شـيخ طوسـي بـر ايـن عقيـده اسـت و                    : بطلان شرط و عقد   . 1

.]109، ص22؛ 73ص،21؛ 400، ص7 [انـد گروهي از فقيهـان اماميـه نيـز از وي پيـروي كـرده      

:ويسدنشيخ طوسي در اين باره مي

 همچنـان كـه     ،جايز نيست كه با وجود تساوي در سرمايه، سود شريكان متفـاوت شـود             «

 بـر خـلاف ايـن       هرگـاه . يسـت تساوي در سود نيز با وجود اختلاف در ميزان سرمايه جايز ن           

.]332، ص24؛ 357،349، صص23 [شرط شود عقد شركت باطل خواهد بود

ن شركا به نسبت سرمايه آنها تقسـيم       مطابق با نظريه فوق چنانچه سودي حاصل شود بي        

 و هريـك از آنهـا از بابـت انجـام كـاري كـه بيشـتر از سـهم او بـوده حـق دريافـت                     شـود مي

به عقيده برخـي از فقيهـان بـه دليـل تبرعـي         ولي در فقه عامه بنا     ؛المثل را خواهد داشت   اجرت

،ر فقـه عامـه    شايان ذكـر اسـت كـه د       .]190، ص 25 [بودن عمل، شريك استحقاق اجرت ندارد     

، 27؛177ص،26؛142-141، 93،127، صـص 11[ مورد پذيرش قرار گرفته است  مذكور نظريه

.]12-11صص

 ولي ، هرچند شرط ياد شده فاسد است      ،مطابق با اين ديدگاه   : بطلان شرط و صحت عقد    .2

.]162ص،28؛ 310ص،10؛264ص،6؛175ص،5 [ندكفساد آن به عقد سرايت نمي

كه نظريه ياد شده در ميان فقيهان معاصرنيز طرفداراني پيـدا كـرده اسـت              قابل ذكر است    

گيري از ايـن    عنوان يك نتيجه  به.]256ص،32؛574ص،31؛  396ص،30؛133-132صص،29[

شـود بـه ملكيـت او در         لـه داده مـي     ديدگاه گفته شده كه بخش اضافي سود كـه بـه مشـروطٌ            

 بنـابراين تـا هنگـامي كـه عـين آن موجـود اسـت         و دگرد بلكه صرفاً براي او مباح مي      ،آيدنمي

.]343، ص33؛164، ص17؛235، ص9 [رجوع به آن جايز خواهد بود

از نخستين كساني  ) الهديعلم( مرحوم سيد مرتضي     ،در فقه اماميه  : صحت شرط و عقد   .3

انـد ه كـرد  از او تبعيـت   است كه اين نظريه را مطرح كرده و پس از او گروهي از فقيهان اماميه                

فقيــه يــاد شــده در ايــن بــاره .]350، ص36؛327ص،35؛ 196، ص34؛ 303-302صــص،14[

 از اموري كه فقيهان اماميه بر آن اتفاق نظر دارند اين است كه بـا فـرض                  «:چنين نوشته است  

»توانند با هم توافق كنند كه سود يكي بيشـتر از ديگـري باشـد         تساوي سرمايه، دو شريك مي    

.]470ص،37[
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شايان ذكر است كه نظريه فوق در ميان فقيهان معاصر طرفداران زيادي پيدا كـرده اسـت            

.]166، ص41؛22، ص40؛101ص،39؛526، ص38؛127، ص15[

بررسي و نقد دلايل-3
 طرفداراني در ميان محققان داشته و ترجيح يكـي          ،طور كه ملاحظه كرديم هر سه ديدگاه      همان

بـراي نمونـه فقيـه سـترگي همچـون      . ستافقيهان نيز دشوار بوده    از آنها گاه براي بعضي از       

 صرفاً به نقل اقوال و دلايل آنها بسنده كـرده و از اظهـار نظـر در           مسالكشهيد ثاني در كتاب     

ق نيـز وي را درايـن كارسـتوده         ئ و صاحب حدا   ]343-341، صص 33[امتناع ورزيده   اين باره   

.]165، ص17 [است

:ل توجه به دو نكته ضروري استپيش از بررسي و نقد دلاي

 فقيهان بـراي يـافتن حكـم        علت،نخست اينكه در اين باره نص خاصي وجود ندارد و بدين            

.اندله از عمومات و اطلاقات ونيز اصول كلي پذيرفته شده در باب معاملات مدد گرفتهأمس

ر يـك بـراي   ه ـ) از طرفداران ديدگاه دوم(و ابن زهره    ) علم الهدي (دوم اينكه سيد مرتضي     

؛ ولي چنـين اجماعـاتي در   ]471ص،37؛264ص،6 [انداثبات نظريه خود به اجماع استناد كرده  

:اينجا به جهات زير مخدوش است

.با توجه به اختلافي بودن مسأله اساساً وجود اجماع منتفي است. 1

ر ساقط اجماعات ادعايي با يكديگر متعارض است و بدين جهت با تساقط از درجه اعتبا             . 2

.دنشومي

اجماعات ياد شده از قسم اجماع منقول است و در علـم اصـول در مبحـث حجـت ثابـت       . 3

.يستشده كه اجماع منقول معتبر ن

 زيرا احتمال دارد كه مـدرك اجمـاع كننـدگان همـان دلايلـي               ،اجماعات مدركي است  اين  .4

. اعتبار استاند و اجماع مدركي فاقدباشد كه براي اثبات قول خود مطرح كرده

دهـيم   اين قسمت از بحث را به بررسي و نقد دلايلي اختصاص مـي             ،با توجه به مطالب بالا    

.اندكه طرفداران هر يك از نظريات ياد شده براي اثبات مدعاي خود مطرح كرده

)بطلان شرط و عقد(بررسي و نقد دلايل ديدگاه يكم -3-1
توان دلايل آنان را به شـرح زيـر بـر    اهي دارند ميبندي عبارات فقيهاني كه چنين ديدگ   در جمع 

:شمرد
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خـلاف شيخ طوسـي در كتـاب   .  دليل بر صحت عقد وجود ندارد، با وجود چنين شرطي   .1

 و برخـي از فقيهـان آن را         ]333، ص 24[عنوان تنها دليل فساد عقد ذكـر كـرده         را به   مورد اين

.]211، ص42 [اندتكرار كرده

.]324، ص43 [ شرط هر دو است اصل، عدم صحت عقد و.2

 بدون اينكه در برابر آن كاري قرار بگيرد مصداق كل مال به باطل              ، دريافت سود بيشتر   .3

.است

 نظير اجاره و مضاربه نيست تا شرط ياد شده ضـميمه يكـي از               ، شركت، عقد معاوضي   .4

.دو عوض قرار بگيرد

انـد تـا   يا مضـاربه را نيـز نداشـته    قصد انعقاد عقد هبه، اجاره    ، شريكان با چنين شرطي    .5

 و شـرط    اسـت  اسباب تملك در فقه محـدود        ،از سوي ديگر  .  له مالك آن زيادي گردد     مشروطٌ

.]201، ص45؛35-34صص،44؛163، ص17[مزبور داخل در هيچيك از آنها نيست 

ط گانه اخير صرفاً فساد شـر بنابه عقيده فقيهاني كه چنين ديدگاهي دارند هرچند دلايل سه         

 ولي از آنجا كه تراضي شريكان با لحاظ شرط مزبور بوده بـا بطـلان شـرط،                ،كندرا ثابت مي  

.گرددعقد شركت نيز كه متضمن آن است باطل مي

اي كـه در ميـان    شركت اين است كه هـر شـريك بـه نسـبت سـرمايه      مقتضاي ذات عقدِ .6

.گذاشته در سود حاصل سهيم شود و چنين شرطي مخالف با آن است

 و آن را دليلـي بـر بطـلان عقـد شـركت              ليل فوق را برخي از فقيهان عامـه مطـرح كـرده           د

.]12، ص12؛141، ص11 [انددانسته

 گلپايگاني مخالفت شرط مزبور را با مقتضـاي ذات عقـد شـركت      ...����،از فقيهان معاصر  

 ايـن  بـر ، امـا انجامـد بعيـد ندانسـته   به دليل اينكه به تفكيك ميان عقد شـركت و لـوازم آن مـي      

.]526، ص38 [شوداند كه شرط مزبور موجب بطلان عقد شركت نميعقيده

نخستين دليلي كه از سوي قائلين به بطلان شرط و عقد مطرح شده اين بود كه صحت عقد    

 شارع لازم ي امضا،توان گفت كه براي درستي يك عقد  ولي در پاسخ مي    ؛در اينجا دليلي ندارد   

، 46؛23، ص 40 [ منعـي از جانـب شـرع نرسـيده باشـد           ،ت در آن مـورد     بلكه كافي اس ـ   ،نيست

.]52ص

، 43 [دومين دليل، اصل عدم صحت بـود كـه صـاحب ريـاض بـه آن اسـتناد كـرده اسـت                     

 وجود عمومات لزوم وفاي به عقد و شرط كه دلالت بر نفـوذ              بارسد  ولي به نظر مي   .]324ص
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از مناقشه  نظر قطع  ـ شده ياد اصل بهت نوب شروط داردو لزوم پايبندي به مفاد عقود و

.رسد  نمي ـ اـدر امكان جريان آن در اينج

 چـون در  ، مصداق اكل مال بـه باطـل اسـت         ،سومين دليل اين بود كه دريافت سود اضافي       

 تفاضـل سـود در يـك        ؛ زيـرا   اين گفته نيز قابل ايـراد اسـت        ، اما مقابل آن عوضي قرار نگرفته    

توانـد در ايـن   هاي عقلايي ديگري نيـز مـي       بلكه انگيزه  ،ال يا عمل نيست   شركت صرفاً معلول م   

مثلاً آنجا كه يك شركت براي افزايش سرمايه نياز به شريك جديـد             . مورد دخالت داشته باشد   

كـه  جـايي  راضي به مشاركت نيست يا   ،دن سود اضافي  كردارد و شريك مزبور جز با منظور        

 در  شـان  حضور ور خاصـي در جامعـه برخوردارنـد         برخي از شـريكان از موقعيـت و اعتبـا         

توان گفت كه بخـش اضـافي سـود كـه بـه آن شـريك داده                 افزايد نمي شركت بر اعتبار آن مي    

.]207، ص47[است  اكل مال به باطل ،شودمي

تـوان  از اين گذشته با وجود تراضي شريكان و عدم وصول نهي شرعي در اين مورد نمي             

.ل به باطل دانستمورد را از مصاديق اكل ما

طرفداران نظريه فساد عقد و شرط معتقد بودند كه شركت، عقد معاوضي نيست تا شـرط                

در رد اسـتدلال بـالا بعضـي از فقيهـان تـلاش       .  ضـميمه يكـي از عوضـين شـود         ،سود اضافه 

.]229، ص48 [اند تا عقد شركت را در زمره عقود معاوضي قرار دهندكرده

: گونه استدلال كرده اسـت     براي معاوضي بودن شركت اين     جامع الشتات ميرزاي قمي در    

يك در ازاي عمل اسـت  و فرض معاوضه هم ظاهر است به جهت آنكه حصه ربح از براي هر      «

الجمله صادق است كـه هريـك   و چون ربح بالفرض مشاع است به جهت اشاعه رأس المال، في      

تواند معاوضي بودن  استدلال نمي اين رسدولي به نظر مي   . »بردبه قدر عمل از مال ديگري مي      

شـود كـه    مـي عقد شركت را به ويژه در موردي كه سود اضافه براي شريكي در نظـر گرفتـه     

.دهد ثابت كنداساساً عملي را انجام نمي

به عقيده نگارندگان براي رد دليل مزبور كافي است به اين نكته توجه شود كـه اسـتحقاق                   

 به وقـوع پيوسـته      ش اضافي سود منوط به اين نيست كه عقدِ         له نسبت به دريافت بخ     مشروطً

 بلكه عقـد شـركت نيـز عقـدي مسـتقل و             ، مانند مضاربه و اجاره باشد     ،لزوماً عقدي معاوضي  

الوفــا خواهــد بــودصــحيح اســت و تــا هنگــامي كــه بــاقي اســت شــرط ضــمن آن نيــز لازم  

.]197ص،34[

 نداشته   را  عقد هبه، اجاره يا مضاربه      قصد وقوع  ،اين استدلال كه شريكان با چنين شرطي      

 زيرا اسباب تملك منحصر     ؛رسدو شرط مزبور نيز از اسباب تملك نيست مخدوش به نظر مي           
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تواند شرعاً يكي از اسباب تملك محسـوب شـود و    بلكه شرط نيز مي    نيست،در عقود ياد شده     

 از  ، ديگـري تمليـك كـرد      توان در برابرانجام كار، مـالي را بـه        وسيله شرط مي  طور كه به  همان

 همچنـان كـه    ،از سـوي ديگـر    . ]302، ص 14 [طريق شرط نيز امكان تمليك مجاني وجـود دارد        

تمليك كننـد، امكـان چنـين       ) عقد هبه (توانند سود اضافي را از طريق قرار داد مستقل          شركا مي 

.نيز خواهد بود) شرط(كاري در قالب قرارداد ضمني 

انـد ايـن اسـت كـه شـرط تخصـيص سـودِ          يهان اقامه كرده  آخرين دليل كه اين گروه از فق      

 و باعـث   اسـت بيشتر براي يكي از شريكان به دليل منافاتي كه با مقتضاي ذات عقد دارد باطل   

 زيـرا شـرط مزبـور مخـالف بـا      ،ولي استدلال اخير نيز قانع كننده نيسـت ؛ گرددبطلان عقد مي 

 دو  ،قد شركت نيز همانند هـر عقـد ديگـر         توضيح اينكه ع  . نه ذات آن   ،مقتضاي اطلاق عقد است   

از اسـت  مقتضـاي ذات عقـد شـركت عبـارت     . اقتضاي ذات و اقتضاي اطـلاق : نوع اقتضا دارد 

شركت و اشاعه در مال و مقتضاي اطلاق عقد مزبور، سهيم شدن شركا در سود حاصـل بـه                   

 بـه  تواننـد  مـي  شريكان،مراتباين بديهي است با توجه به      . نسبت سهمي است كه هريك دارند     

.تراضي ترتيب فوق را بر هم بزنند

 حاصل از شركت امري است كه فقـط بـه شـركا     تساوي يا تفاضل در سودِ  ،از اين گذشته  

توان گفـت كـه آنهـا حـق همـه گونـه        بنابر اين به مقتضاي قاعده تسليط مي    و شودمربوط مي 

. دارند را كيفيت تقسيم سود ميان خودباب گيري در تصميم

)بطلان شرط و صحت عقد(بررسي و نقد دلايل ديدگاه دوم -3-2

 ولـي برخـي از   ،انـد  ارائه نكردهخصوصهرچند فقيهان متقدم بجز اجماع، دليل ديگري در اين          

:اندساختهمؤلفان، نظريه بالا را بر دو پايه استوار 

 بنـابر   و)نامشـروع بـودن شـرط   ( نخست اينكه شرط مزبور با كتاب و سنت مخالف است      

» ان المسلمين عنـد شـروطهم الا شـرطاً حـرم حـلالاً او احـل حرامـاً                 « مشمول ذيل حديث     ،اين

.]68، ص49 [گرددمي

.دوم اينكه شرط فاسد مفسد عقد نيست

 خويي بعد از اينكه ادعاي تنـافي شـرط را بـا مقتضـاي ذات عقـد        ...����از فقيهان معاصر    

در حاشـيه ايشـان بـر       . ا شرع مخـالف اسـت      معتقدند كه شرط ياد شده ب      ،كنندشركت نفي مي  

��������	
،هر چند شرط مزبور با مقتضاي ذات عقد شركت منافات ندارد«: چنين آمده است  
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 چه مطابق با آن، شخص، مال ديگري را بدون سبب شرعي            ؛ولي شرطي است مخالف با سنت     

.]527، ص38 [»بخشدبتواند حكم نامشروع را مشروعيت كند و شرط، هيچگاه نميتملك مي

 حكيم نيز از فقيهاني است كه شرط سود اضافي را مخالف با كتاب دانسته و از اين               ...����

.]30، ص50 [اند در درستي آن خدشه كردهنظر

طور كه پـيش    رسد كه شرط نيز همان     قابل انتقاد به نظر مي     بابتولي استدلال فوق از اين      

 المؤمنـون عنـد شـروطهم ايـن         سوب شده و عمـومِ    از اين گفته شد از اسباب شرعي تملك مح        

.گيردمورد را نيز در بر مي

)صحت شرط و عقد(بررسي و نقد دلايل ديدگاه سوم -3-3

 بـراي اثبـات   شـود محسوب ميطرفداران اين نظريه كه امروزه ديدگاه غالب فقيهان اماميه نيز   

.انددرستي شرط و عقد به دلايل زير استناد كرده

 لـزوم پايبنـدي بـه       ، كـه از آن    )1مائده،   (»...يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود     «يفه   آيه شر  .1

. قراردادها استفاده شده است

 عـن   ��
	�� يا ايهاالذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بيـنكم بالباطـل الا ان تكـون               « آيه شريفه    .2

.)29،نساء(»...تراض منكم

.شوداز آن لزوم وفاي به شرط استفاده مي حديث نبوي المؤمنون عند شروطهم كه .3

.]272، ص51 [ حديث نبوي الناس مسلطون علي اموالهم.4

دن كـر  بناي شركا در عقد شركت بر ارفاق و تسامح اسـت و بـديهي اسـت كـه منظـور                 .5

؛350، ص 36؛  196ص،34؛  303ص،14[است  چنين شرطي به سود بعضي، از مصاديق ارفاق         

.]23، ص40؛471ص،37

. اصل صحت در قراردادها.6

 كه اگر در جواز و عدم جواز شرط مورد بحـث ترديـد شـود بـه        ا بدين معن  ، اصل اباحه  .7

.حكم كرد به مباح بودن آن دبايحكم اصل مزبور 

،بديهي است استناد به دو اصل ياد شده در فرضي است كـه نتـوان بـه كمـك دلايـل بـالا                      

.صحت شرط و عقد را به اثبات رساند

:استدلال به آيه اوفوا بالعقود در اينجا با ايرادات زير مواجه شده استاما

.]301، ص52 [ زيرا بدون عقد نيز امكان تحقق آن وجود دارد، شركت، عقد نيست.1
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 بنـابر ايـن عقـود جـايز همچـون عقـد        وگيردالذكر فقط عقود لازم را در بر مي  آيه فوق . 2

.]325ص،43 [شركت از شمول اين آيه خارجند

 ولي استدلال   ، پذيرفته ، ايراد نخست را كه شركت عقد نيست       شرايعيكي از شارحان كتاب     

:وي در اين باره چنين نوشته است.  استساختهاي ديگر مطرح به آيه را به شيوه

، در حقيقـت عقـد نيسـت    شركتتوان داد اين است كه هرچند اين اشكال مي  بهجوابي كه   « 

ل اينكه در تحقق آن نياز به تراضي است، خود نوعي عقـد محسـوب   ولي شرط ياد شده به دلي  

شود و مقصود از استدلال به آيه اوفوا بالعقود اثبات درستي چنين شرطي است، و قـائلين                 مي

.]235، ص9 [»اندبه بطلان و صحت در اينجا از عقد، شرط را اراده كرده

 زيـرا در آن     ؛شده قابل تأمل اسـت     آن داده    به ايراد نخست و پاسخي كه       ،ولي به عقيده ما   

 بـه معنـاي امتـزاج و اشـاعه     درست است كـه شـركتِ  .  بين سبب و مسبب خلط شده است ،دو

اي توافـق افـراد باشـد در      ولي چنانچه سبب ايجـاد چنـين امتـزاج و اشـاعه            ،نيستاموال، عقد 

.]406، ص53[نبايد ترديد كرد قراردادي بودن چنين توافقي 

دانسـت بـه دو دليـل       عقد شركت را خارج از شمول آيه اوفوا بالعقود مي         ايراد دوم نيز كه     

:زير مردود است

 مگر اينكـه جـايز بـودن        ،مقتضاي عموم اوفوا بالعقود لزوم پايبندي به مفاد عقود است         . 1

در مورد عقد شركت اگر چنين اجماعي وجود داشته باشد حكم به            . عقدي به اجماع ثابت شود    

 در غير اين صورت به مقتضاي قواعد اولـي بايـد بـه لـزوم                 و كنيم مي جايز بودن عقد شركت   

.]79ص،54؛51، ص46[حكم كرد عقد شركت 

 صـاحب جـواهر از      .واقعيت اين است كه جايز بودن عقد شركت از مسلمات فقهـي نيسـت             

فقيهاني است كه بر لزوم عقد شركت تأكيد دارد و بـر آن اسـت كـه بطـلان شـركت از طريـق               

طور كه انحلال عقد بيع به واسطه اقاله بـه           مشاع منافاتي با مطلب فوق ندارد؛ همان       تقسيم مال 

.]302، ص14 [سازداي وارد نميلزوم عقد بيع خدشه

 ولـي تـا هنگـامي كـه فسـخ نشـده         ، بر فرض كه عقد شركت در زمره عقود جايز باشـد           .2

.قهقرايي نداردپايبندي متعاقدين به مفاد و آثار آن لازم است و فسخ عقد، اثر 

 المؤمنـون عنـد شـروطهم شـده نيـز           پاسخ ايرادي كه بـه حـديث       ،با توجه به آنچه گذشت    

گـردد كـه شـرط       زيرا صرف نظر از اينكه ايراد مزبور شامل موردي نيز مـي            ؛گرددمعلوم مي 

كـه در نفـوذ و لـزوم آن كمتـر           (سود اضافه در برابر انجام كاري از طرف شريك شده باشد            
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 چنانچه عقد شركت از عقود جايز محسوب شود تا هنگامي كه عقد مزبـور فسـخ                 ،)ترديد شده 

:ميرزاي قمي در اين باره چنين نوشته است.نشده وفا به شرط واجب خواهد بود

وجه است به جهت آن كه      و منع عموم عقود و شروط از جهت جايز بودن عقد شركت بي            «

ز است هر وقت كه بخواهند نه اين كه جايز   مراد از جايز بودن، آن است كه فسخ و قسمت جاي          

].230-229، صص48 [»است آنچه شده است آن را بر هم بزنند و رجوع كنند به اجرت عمل

اشـكال شـده اسـت كـه        »  عن تراض مـنكم    ��
��الا ان تكون    ... «در استدلال به آيه شريفه      

 دليل اينكه در برابـر     از سوي ديگر به    .تجارت مبادله مال با مال است؛ و شركت تجارت نيست         

تواند تجارت محسـوب    سود اضافي عوضي قرار نگرفته، شرط مندرج در عقد شركت نيز نمي           

.]25، ص44؛325، ص43 [شود

، در آيـه فـوق     ا زيـرا مقصـود از مسـتثن       ؛رسـد ولي استدلال بالا نيز مخدوش به نظـر مـي         

زنـدگي اقتصـادي   ر  كه دهستند بلكه كليه معاملات مشروع و رايجي ،خصوص تجارت نيست

د و تجارت در اين آيه به دليل اينكه بـارزترين مصـداق معـاملات       نكنيك جامعه ايفاي نقش مي    

شود كه حرمت است مورد اشاره قرار گرفته است؛ زيرا از آيه به خوبي اين مطلب استفاده مي      

د مانن ـ(  معلول باطل و نامشروع بودن منشأ و سـبب تصـرف اسـت             ،تصرف در اموال ديگران   

 آن مـورد را     ، نهي در آيه   ، بنابراين آنجا كه سبب تصرف امري مشروع است        .)معاملات ربوي 

.]23، ص46 [ ساير معاملاتو خواه خواه تجارت باشد ود،شميشامل ن

گيرينتيجه-4
.رسد بايد نظريه سـوم را تأييـد و تقويـت كـرد            به نظر مي  ذكر شد   با توجه به توضيحاتي كه      

ه در اثبات اين نظريه مطرح شد ذكر يك نكته در اينجا ضروري اسـت و آن                 علاوه بر دلايلي ك   

 بلكـه هـدف، هـدايت    ، دخالت در زندگي روزمره انسانها نيست، اساساً غرض اصلي شرع    اينكه

 بنابراين اموري كه به حيات دنيوي انسانها مربوط  و بشر به سوي كمال و سعادت ابدي است       

 و نهي شرعي محدود به مواردي است كه گرديدهآنها محول شود، غالباً به شعور و ادراك      مي

دراسلام معـاملات    اصولاً ،به عبارت واضحتر  .داردعقل انسان از وجود مفسده در آنها غفلت         

 يعنـي شـارع اسـلام در معـاملات ودادوسـتدها      ؛هسـتند  بلكـه امضـايي   ندارند،سيسي  أجنبه ت 

بـه لحـاظ شـرعي       صـحيح بداننـد     آنچـه عقـلا    ،طـور كلـي   بـه .سيس مستقلي نـدارد   أتش  خود

كـرده اعـلام  مـردود باطـل و آن را،  مگر آنكه شارع به دليـل وجـود مفسـده    ،نيزصحيح است 
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بيع كالي  غرري،مانند معاملات ربوي،   نه؛ خواهخواه ما بتوانيم آن مفسده را درك كنيم         باشد،

....به كالي و

، )با امتيـاز سـود بيشـتر      (ام ممتاز    هيچ منعي در ترتيب دادن سه      ،نتيجه اينكه از نظر فقهي    

. ت. ق. ا.  ل42 و بـدين لحـاظ مـاده    ردحتي بدون اينكه شريك عملـي انجـام دهـد، وجـود نـدا         

.مغايرتي با موازين شرعي ندارد) 1347(

با ديدگاه آن دسـته از فقيهـاني قابـل          . م.  ق 575 ماده ياد شده بر خلاف ماده        ،بدين ترتيب 

تر براي بعضي از شـركا را مشـروط بـه انجـام عملـي از                توجيه است كه تخصيص سود بيش     

.اندجانب وي ندانسته

 منابع -5
.1377انتشارات سمت، تهران، ،2، ج)شركتهاي سهامي(حقوق تجارت، .اسكيني، ر] 1[

.1363، انتشارات اقبال، تهران، 1ج، )مشاركتها، صلح و عطايا(حقوق مدني ، .كاتوزيان، ن] 2[

.1366، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، تهران، 4،چ2، جحقوق مدني، .امامي، ح] 3[

.1380، انتشارات مجد، تهران، حقوق مدني،.عبده بروجردي، م] 4[

.1417 فقه الشيعه، بيروت، �����،  �����
� بمصباح ����
�اصباح، .كيذري، ق] 5[

.1417، قم، )ع(الامام الصادق  ����� ، النزوع����،.حلبي، ح] 6[

.]بي تا[ النشر الاسلامي، قم، �����، 4چ،2، جحرير الفتاويالسرائرالحاوي لت، .حلي، م] 7[

.1409، دارالزهراء، بيروت، 3، جشرايع الاسلام، .مهذلي،] 8[

.1420، دارالهادي، بيروت، 3، ج المرام����، .مصيمري بحراني،] 9[

.1406، دارالاضواء، بيروت، الجامع للشرايع، .حلي، ي] 10[

.1421، دارالتراث، بيروت، ����
�فقه����� ، 27، جالفقهيهالينابيع، .ا.مرواريد، ع] 11[

.1404دارالفكر، بيروت، ،5، ج المحتاج�����، .رملي، م] 12[

.1417، بيروت، ��
����دارالكتب ،6، ج الخرشي�����،.خرشي مالكي، م] 13[

.1981، داراحياء التراث العربي، بيروت، 7،چ26، ججواهرالكلام، .ح.، مصاحب جواهر] 14[

.1387 الآداب، نجف اشرف، ���
�، 2، جريرالوسيلهتح، .موسوي خميني، ر] 15[

�����،.ح،علامه حلي ] 16[���������	�  لاحياءالآثـار    ����� 	��� �������، منشـورات    2ج،�

��،

.]تابي[تهران،
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.1405،دارالاضواء، بيروت، 2، چ21ج، الحدايق الناضره،.بحراني، ي] 17[

.1420، دارالكتب العلميه، بيروت، 4، جتبيين الحقايق في شرح كنزالدقايق، .زيلعي حنفي، ع] 18[

.1415، دارالحديث، قاهره، 4، ج ������نصب،.زيلعي،ج] 19[

.1411، دارالفكر، بيروت، 6، ج ���!��� في شرح �������،.عيني، م] 20[

.1411 النشرالاسلامي، قم، �����،جواهرالفقه، .طرابلسي، ع] 21[

 .1410مي، قم،  النشر الاسلا�����، 2، جكشف الرموز، )فاضل آبي(، .يوسفي، ز] 22[

.]تابي[ المرتضويه، �������، 2، جالمبسوط، .طوسي،م] 23[

.1415 النشر الاسلامي، قم، �����، 3، جالخلاف، ــــــــــــــــ] 24[

.1417عالم الكتب، بيروت، ،3، جكشاف القناع، .بهوتي، م] 25[

.]تابي[، دارالفكر، بيروت، 6، جشرح فتح القدير، .سيواسي حنفي،م] 26[

.1420دارالكتب العلميه، بيروت، ،3، جحاشيه علي شرح منهج المطلوب،.بجيرمي، س] 27[

مرعشي، ...�� �� �����،2، ج الشرح الصغير في شرح المختصر النافع     ،  .ري، ع ئطباطبائي حا ] 28[

.1409قم، 

.1393 لطفي، تهران، �����، 1، جمنهاج الصالحين، .موسوي خويي، ا] 29[

.1413ر، قم، ، نشرتفك1چ،الاحكام الشرعيه، .ع.منتظري، ح] 30[

.1419، قم ، )ع(الامام باقرالعلوم، مدرسه رساله توضيح المسائل، .وحيد خراساني، ح] 31[

.1377 دفتر انتشارات اسلامي، قم، ،2، جل مراجعئ توضيح المسا،.صافي گلپايگاني، ل] 32[

.1414 المعارف الاسلاميه، قم، �����، 4، جمسالك الافهام، .شهيد ثاني، ز] 33[

.1374مكتب الاعلام الاسلامي، قم، ، 6، جف الشيعهمختل، .حلي، حعلامه] 34[

.1418 النشر الاسلامي، قم، �����،2، جقواعد الاحكام، ــــــــــــــــــــــــ] 35[

.1376مكتب الاعلام الاسلامي، قم، ، 2، ج المرادفي شرح نكت الارشاد����، .شهيد ثاني، ز] 36[

.1415م،  النشر الاسلامي، ق�����،الانتصار، .مسيد مرتضي، ] 37[

با تعليقات آيات عظـام خمينـي، خـويي، گلپايگـاني،            (  الوثقي �العرو،  .ك.طباطبائي يزدي،م ] 38[

.1410ء الامام الخميني، بيروت، ، مكتب وكلا2، ج)اراكي

.]تا بي[، منشورات صدر، تهران،� النجا�����، .موسوي اصفهاني، ا] 39[

.1416قم،  المنار، �����، 20، جمهذب الاحكام، . ع،موسوي سبزواري] 40[

.1415سيستاني، قم، . ..����كتب ، م2، جمنهاج الصالحين، .حسيني سيستاني، ع] 41[

.1404 مرعشي، قم، ...���� مكتبه ،2، جالتنقيح الرائع لمختصر الشرايع، .سيوري حلي، ج] 42[
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.1419آل البيت، بيروت، �����، 9، جرياض المسائل، .طباطبائي حائري، ع] 43[

 آل البيـت،    �����	 ،  8 ج ،جامع المقاصد فـي شـرح القواعـد       ،  )محقق ثاني (،  .محقق ثاني، ع  ] 44[

.1411بيروت، 

، منشـورات جامعـه النجـف       4، ج  الدمشـقيه  � ����
  في شـرح   ���� � ������ ،.شهيد ثاني، ز  ] 45[

.]تابي[،��!����

 .1415، نشر تفكر، قم، 1، جدراسات في المكاسب المحرمه، .ع.حمنتظري،] 46[

ــيرازي، ن] 47[ ــارم ش ــي ا،.مك ــات عل ــرو تعليق ــوثقي�لع ــورات 2، ج ال ــام ��!��		، منش  الأم

 .1409، قم، )ع (نلمؤمنيأميرا

.1371 كيهان، تهران،�����، 3، ججامع الشتات، . قمي، اميرزاي] 48[

.1414 آل البيت، قم، �����، 21 ج ،وسايل الشيعه، .حرعاملي، م] 49[

 بيـروت،   ، داراحيـاء التـراث العربـي،      13، ج  الـوثقي  �مستمسـك العـرو   ،  .طباطبايي حكيم، م  ] 50[

.]تابي[

.1403 داراحياء التراث العربي، بيروت ، -الوفاء�����، 2، جبحارالانوار، .ب.ممجلسي،] 51[

 .1388، بنياد كوشانپور، 2، جدئايضاح الفوا، )فخر المحققين(، .محلي،] 52[

.]تابي[، داراحياء التراث العربي، بيروت،  7، جمفتاح الكرامه، .ج.حسيني عاملي، م] 53[

 .1417، دارالاضواء، بيروت، 5، جوراء الفقهما، .صدر، م] 54[
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